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ورود ناگهانی جرثقیل به یک خانه 

گــروه حوادث: ســاکنان یــک خانــه در بلوار 
طالقانی کرج با ورود ناگهانی بخشــی از یک 

جرثقیــل بــه اتــاق خوابشــان و تخریــب دیوار 
ساختمان شوکه شدند.

عباس وحیدی، رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات 
ایمنی شهرداری کرج در تشریح این خبر به مهر گفت:  صبح جمعه 
یــک دســتگاه جرثقیــل ۳۰ تنــی  در حوالــی بلــوار طالقانــی ناگهان از 
کنترل خارج شــد و با یک ساختمان مسکونی برخورد کرد و بخشی از 

جرثقیل از پنجره وارد این خانه شد.
وی علــت ایــن حادثه را نبــود کنترل و نبود هدایت کننــده در جرثقیل 
تخریــب چهارطبقــه   ســاختمان  از  بخشــی  گفــت:   و  کــرد    اعــام 

 شده است.
رئیس ســازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج در پایان 
بــا بیان اینکه این حادثه تلفات جرحی و فوتی نداشــت، متذکر شــد: 
آتش نشانان با مهیاکردن شرایط، جرثقیل را به صورت ایمن از محل 

خارج کردند. بررسی های بیشتر درباره علت این حادثه ادامه دارد.

گــروه حــوادث- مرجــان همایونــی/ راز ســرقت های 
ســریالی خودروهای پایتخت به دســت زوج ســارق با 
ســر رســیدن صاحب یکی از خودروها و دستگیری زن 

جوان فاش شد.
بــه گــزارش »ایران«، چند روز قبــل زن جوانی در یکی 
از خیابان هــای تهران از خودرو پیاده شــد تــا از مغازه 
ســیگار بخرد. در حالــی که مردی جوان پشــت فرمان 
نشسته و پسر 2 ساله ای نیز روی صندلی عقب بود وی 
وارد مغازه شــد اما دقایقی بعد وقتی از مغازه بیرون 
آمد نه از خودرو خبری بود و نه از شوهر و پسرش. زن 
جوان هراسان در خیابان به دنبال آنها بود که ناگهان 
مرد میانسالی با یک مأمور پلیس به وی نزدیک شد و 
در حالی که با دســت به زن جوان اشاره می کرد گفت: 
خودش است. او یکی از سارقان خودروی پژو 4۰5 من 

است. او با همدستی یک مرد ماشین مرا دزدیدند.
زن جــوان کــه هرگز تصــور نمی کــرد، به این ســرعت 
گرفتار شــده باشــد مجبور به اعتراف شــد و راز سرقت 
خــودروی پــژو را بــا همدســتی شــوهر صیغــه ای اش 
برمــا کــرد. با اعتراف زن جوان به ســرقت خــودرو؛ او 
بازداشت شد. بازپرس جنایی دستور دستگیری شوهر 

صیغه ای و پیدا کردن کودک دو ساله را صادر کرد.

گفت و گو با زن جوان
ë ماجرای سرقت خودرو چه بود؟

بابک همسر صیغه ای من است و پدر بچه ام نیست. 
او از مــن خواســت تــا برایــش ســیگار بخــرم. من هم 
بچه ام را داخل ماشــین گذاشــتم و رفتم سوپرمارکت 
اما وقتی برگشتم از شــوهر و بچه ام خبری نبود. بعداً 

متوجــه شــدم مــن که داخــل مغــازه بــودم، صاحب 
خودرویی که ســرقت کــرده بودیــم و در همان حوالی 
مغازه دارد، در حال عبور از خیابان بوده که ماشینش 
را دیده و به ســمت شــوهرم آمده تا او را دستگیر کند. 
بابــک هم با دیــدن وی پایش را روی گاز گذاشــته و با 

بچه ام فرارکرده است.
ë  غیــر از ایــن خودروهــای دیگری هــم ســرقت کرده

بودید؟
بله من و بابک در خیابان ها پرسه می زدیم و با دیدن 
خودروهایــی که ســوئیچ روی آنهاســت یا افــرادی که 
سوئیچ شــان را کنــار خودشــان می گذارند، ســوئیچ را 
می قاپیدیم و ماشــین را سرقت می کردیم. در آخرین 
سرقت، صاحب ماشین، داخل پارک رفت آب بخورد 
که سوئیچ و گوشــی تلفنش را روی نیمکت گذاشت و 

من هم آن را قاپیدم و ماشین را سرقت کردیم.
ë با خودروهای سرقتی چه می کردی؟

در شــهر چنــد روزی با آن پرســه می زدیــم و بعد هم 
وســایل داخلش را ســرقت می کردیم و ماشین را رها 

می کردیم.
ë چرا دست به سرقت زدید؟ 

از بیچارگی و بدبختی. از وقتی کرونا آمده کار و کاسبی 
مــا کســاد شــده و پولــی نداشــتیم کــه بــه صاحبخانه 
بدهیم. صاحبخانه هم پولی که بابت پیش پرداخت 
داده بــودم را جــای اجاره اش برداشــت و مــرا از خانه 

بیرون کرد.
ë با بابک چطور آشنا شدی؟

از وقتی 12 ســالم بود درس و مدرســه را کنار گذاشتم و 
پشت چراغ قرمز ها گل و دستمال کاغذی می فروختم. 

اما دیگر کســی نیســت کــه گل بخــرد یا از دســتفروش 
خرید کنــد برای همین اوضاع مالی ما خیلی بد شــده 
است. بابک را پشت چراغ قرمز سوار یک خودرو دیدم. 
بعداً متوجه شدم ســارق خودرو است به من پیشنهاد 
همکاری داد و من هم که در خیابان ها با یک بچه آواره 
شــده بودم تصمیم گرفتم بــا او ازدواج کنم که حداقل 
ســرپناهی داشته باشــم. بابک گفت پول دزدی بهتر از 
درآمد گلفروشــی و دستفروشــی اســت، مــن هم قبول 

کردم و با او همراه شدم.
ë چرا از پدر بچه ات جدا شدی؟

دوســت برادرم بــود. ازدواج کردم و بچه دار شــدم اما 
او معتاد بود و من باید خرجش را می دادم به همین 

خاطر جدا شدیم.
ë نمی دانی بابک کجاست؟

نمی دانم، نگران بچه ام هســتم، هر جــا آدرس دادم 
بابک را پیدا نکرده اند. نمی دانم چه بایی سر بچه ام 
آمده است. می ترســم که بچه ام آسیب ببیند او فقط 

2 سال دارد.

گروه حوادث/ با گذشــت بیش از یک سال از ناپدید 
شــدن دختــر نوجــوان تهرانــی تنهــا مظنــون ایــن 
پرونــده که مردی 6۰ ســاله اســت اعتــراف کرد این 
دختر در خانه وی جان باخته و وی جســدش را در 

شهرستانی دور دفن کرده است.
به گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 26 مــرداد 
ســال گذشــته، دختــر 15 ســاله ای به نــام شــیما از 
خانه اش خارج شــد و دیگر برنگشت. ناپدید شدن 
شــیما، باعث شــد تــا خانــواده اش این ماجــرا را به 

پلیس گزارش کنند.
در تحقیقات مشــخص شد دختر 15 ساله به دنبال 
مشــاجره لفظی با خانــواده اش، خانه را ترک کرده 
امــا ســاعاتی بعد بــا خانــواده اش تمــاس گرفت و 
مدعی شــد کــه حالــش خــوب اســت و در نزدیکی 
میدان آرژانتین اســت. اما بعد از آن دیگری خبری 

از دختر دانش آموز نشد.
پلیســی  تحقیقــات  شــیما،  خانــواده  شــکایت  بــا 
قضایــی بــرای پیدا کــردن دختر نوجوان آغاز شــد. 
در نخســتین گام، کارآگاهــان اداره یازدهــم پلیــس 
آگاهــی پایتخت بــه ســراغ دوربین های مداربســته 
اطــراف پارکینگ بیهقــی و میــدان آرژانتین رفتند. 
بازبینی دوربین ها نشــان می داد کــه دختر نوجوان 
سوار بر یک خودروی پژو پرشیا شده و آنجا را ترک 

کرده است.
ë دستگیری راننده پرشیا

 باتوجــه به تاریکی شــب، به دســت آوردن شــماره 
پــاک خودروی پرشــیا ســخت بــود همین مســأله 
باعث شد تا مأموران زمان زیادی وقت صرف کنند 
و با گذاشــتن شماره پاک های مختلف در کنار هم 

درنهایت صاحب خودرو را شناسایی کنند.
صاحب خودرو مردی حدوداً 6۰ ساله به نام بهلول 
بــود که بافاصله دســتگیر شــد. مــرد میانســال در 
تحقیقات گفت: چند ســال قبل همســر و فرزندانم 
برای زندگی به خارج از کشور مهاجرت کردند و مرا 
تنهــا گذاشــتند. از آن زمان به بعد گاهی شــب ها با 
خودروام مسافرکشــی می کنم و نیمه شــب حادثه 
هــم در حوالــی میــدان آرژانتین دختــر نوجوانی را 

به عنوان مســافر به مقصد خیابان نظام آباد ســوار 
کــردم. در میانــه راه برای برداشــتن مدارک ســری 
هــم به خانــه ام در همان حوالــی زدم و بعد دختر 
نوجوان را به مقصدش رســاندم و دیگر از او خبری 

ندارم.
با ایــن ادعا دوربین هــای مداربســته خیابان نظام 
آبــاد مورد بازبینی قرار گرفت اما مدرکی که نشــان 
دهــد بهلــول او را به آنجا رســانده باشــد به دســت 
نیامــد. بدین ترتیب بار دیگر از بهلول تحقیق شــد 
و این بــار مــرد میانســال مدعــی شــد که حــدود دو 
هفتــه ای شــیما در خانــه اش بوده و یــک روز وقتی 
به خانه برگشــته متوجه شده که شیما آنجا را ترک 

کرده است.

ë دستگیری دوباره
درحالــی که بهلــول تنها مظنــون این پرونــده بود، 
اما از آنجایی که هیچ ســرنخی در خصوص دســت 
داشــتن او در ماجــرا ناپدیــد شــدن دختــر نوجوان 

نبود، مدتی بعد او آزاد شد.
در حالی که تحقیقات برای یافتن دختر دانش آموز 
ادامه داشــت، با گذشــت بیش از 
یــک ســال از ناپدیــد شــدن 
شــیما، مدتــی قبــل پدر 
فیلمــی  دختــر  ایــن 
مجــازی  فضــای  در 
از  و  کــرد  منتشــر 
رئیــس قــوه قضائیه 
بــرای  تــا  خواســت 
از سرنوشــت  اطــاع 
مبهم دخترش به وی 

کمک کند.
بدنبال ایــن فیلم جنجالی، 
دســتور  قضائیــه  قــوه  رئیــس 
رســیدگی جدی تــر بــه ایــن پرونــده را صــادر کرد و  

بهلول بار دیگر بازداشت شد.
درنهایــت چند روز قبل مرد میانســال ســکوتش را 
شکســت و این بــار خبر از مرگ دختــر نوجوان داد. 
او گفــت: شــیما را بــه خانــه ام آوردم و یــک یــا دو 
هفتــه ای هــم در خانه ام بــود. یک روز کــه از خواب 
 بیــدار شــدم، دیــدم کــه نبضــش نمی زنــد و نفس 

نمی کشد.  
او مــرده بــود ترســیدم و جســد را داخل خــودروام 
گذاشــتم و به شهرســتان برده و در کنار رودخانه ای 

دفن کردم.
راهــی  جنایــی  تیــم  میانســال،  مــرد  اعتــراف  بــا 
کــه  را  محلــی  و  شــده  نظــر  مــورد  شهرســتان 
بهلــول مدعــی بــود جســد را در آنجــا دفــن کــرده 
جســد  از  اثــری  امــا  دادنــد  قــرار  بازبینــی  مــورد 
به دســت نیاوردنــد. تحقیقــات بــرای یافتن جســد 
ادامــه  همچنــان  او  مــرگ  راز  برمایــی  و   شــیما 

 دارد.

گــروه حوادث: تصمیم گیری درباره مرد دستفروشــی که 
بــه خاطر طلــب 9 میلیــون تومانــی اش دوســت خود را 
کشته بود، به دلیل اینکه مقتول غیر از یک دختر 9 ساله 
و 2 پسر  خردسال اولیای دم دیگری ندارد به رئیس قوه 

قضائیه سپرده شد.
بــه گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، شــامگاه بیســت و 
پنجم بهمن  ســال 9۷ مأموران  کانتری روستای گلدره 
بــه راننــده یــک دســتگاه وانت کــه در حاشــیه روســتا در 
حرکت بود مشــکوک شــدند و به او دستور ایست دادند. 
اما راننده بدون توجه به هشدار مأموران فرار کرد و حتی 
شلیک چند تیر هوایی نیز مانع فرار او نشد. اما در ادامه 
مأموران در حاشیه جاده روستایی یک جسد پیدا کردند 
که متعلق به مردی به نام بهروز ۳۷ ساله بود. جسد  به 
پزشــکی قانونی منتقل شــد و یک روز بعد دختر 9 ساله 
وی به همراه مادرش با مراجعه به پلیس ناپدید شــدن 

پدرش را خبر داد و بعد هم جسد را شناسایی کرد.
بدین ترتیب ردیابی ها برای شناســایی و دستگیری قاتل 
ادامه داشــت تــا اینکه چند روز بعد راننــده فراری وانت 
دســتگیر شــد. وی خیلی زود به قتل بهروز اعتراف کرد و 
پرونده اش برای رســیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری 

استان تهران فرستاده شد.
ë در دادگاه

در ابتــدای جلســه دختــر 9 ســاله مقتــول کــه بــه همراه 
مــادرش در دادگاه حاضــر شــده بــود به عنــوان ولی دم 
پــدرش درخواســت قصاص  کــرد و گفت: مــن دو برادر 
کوچــک هــم دارم کــه بــه ســن قانونــی نرســیده اند امــا 
سال هاســت از پدربــزرگ و مادر بزرگ مــان هیچ خبری 
نداریــم. ســپس متهم به نــام فرهــاد روبــه روی قضات 
بــود،  کــه منکــر قتل عمــدی شــده  ایســتاد و در حالــی 
گفــت: من دســتفروش بودم و از این طریــق زندگی ام را 

می گذرانــدم. چنــد ماه قبــل مقداری لباس بــه ارزش 9 
میلیــون تومــان به بهــروز داده بــودم اما او پولــم را پس 
نمی داد. آخرین بار مقابــل خانه اش رفتم اما دخترش 
گفت پدرش به باغ رفته است. من سوار وانت شدم و به 
ســمت باغ رفتم. آن شب باران شدیدی می بارید که در 
مســیر بهروز را در حاشیه جاده دیدم. او یک میله آهنی 
در دســت داشــت. می خواســتم ترمز کنم اما چون ترمز 
ماشــین مشــکل داشــت و زمین هــم لیز بود، نتوانســتم 
ماشــین را کنتــرل کنم. به همیــن خاطر وانــت به بهروز 
خورد و افتاد از این اتفاق خیلی عصبانی شــد و فکر کرد 
من عمدی به او زده ام. وقتی پیاده شــدم، با همان میله 
به من حمله کرد و مرا زد. من هم عصبانی شدم و میله 
را از دستش گرفتم و ضربه ای به سرش زدم که از هوش 
رفــت. خیلی ترســیده بودم او را در قســمت عقب وانت 
انداختم تا به بیمارســتان ببرم اما بین راه پلیس به من 

مشکوک شد و تعقیبم کرد من هم فرار کردم و بعد هم 
بهروز را در حاشیه جاده رها کردم تا گرفتار نشوم.

این متهــم به عنوان آخرین دفاع گفــت: من اتهام قتل 
عمــدی را قبول نــدارم. حتی کارشناســان تأیید کرده اند 
که ترمز ماشــینم مشکل داشــت. من نمی خواستم او را 

بکشم.
ë تصمیم درباره مجازات

در پایــان جلســه قضــات وارد شــور شــدند و بــا توجه به 
اینکه مقتول دو پســر خردســال داشــت  که هنوز به ســن 
قانونــی نرســیده اند و تاش برای شناســایی پــدر و مادر 
وی نیــز  بــی نتیجــه مانده اســت، پرونــده  بــرای اعمال 
مــاده ۳56 قانون مجازات اســامی به دفتــر رئیس قوه 
قضائیه فرســتاده شد. طبق این ماده قانونی، رئیس قوه 
قضائیه پس از بررسی دقیق پرونده برای متهم  از سوی 
دو فرزند صغیر مقتول درخواست مجازات خواهد کرد.

گــروه حــوادث: مردی کــه متهم اســت مقابل چشــمان فرزند خردســال 
دوســتش وی را با شــلیک گلولــه به قتل رســانده پس از برگزاری مراســم 

قسامه به قصاص محکوم شد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، این حادثه عصر شانزدهم آبان سال 
9۶ در بزرگراه آزادگان اتفاق افتاد و مرد ۳2 ساله ای به نام بهنام با شلیک 

گلوله مجروح شد و بعد از رساندن به بیمارستان جان باخت.
پسر دایی بهنام که او را به بیمارستان رسانده بود به پلیس گفت: به همراه 
پسرعمه ام و پسر ۴ ساله اش به قهوه خانه رفته بودیم. همان موقع تلفن 
همراه بهنام زنگ خورد و او با یک نفر قرار ماقات گذاشت. همگی سوار 
ماشــین شــدیم و به حوالی اتوبان آزادگان رفتیم.آنجا یک مرد با پژو 2۰۷ 
سررســید اما به محض روبه رو شــدن با پســرعمه ام از ماشین پیاده شد و 
مقابــل چشــمان من و فرزند خردســال بهنام به ســمت او شــلیک کرد و 

گریخت.
با اطاعاتی که این مرد به پلیس داده بود مالک پژو 2۰۷ به نام امین که از 

دوستان مقتول بود ردیابی و بازداشت شد.
وی در حالی که منکر شلیک به بهنام بود، پرونده اش به شعبه دهم دادگاه 
کیفری یک اســتان تهــران رفت. اولیــای دم در ابتدای دادگاه درخواســت 

قصاص را مطرح کردند.
ســپس متهــم در جایگاه ویژه ایســتاد و گفــت: من و بهنام با هم دوســت 
بودیم اما مدتی بود با هم اختاف حساب مالی داشتیم آن روز با او تماس 

گرفتم و خواستم تا به اتوبان آزادگان بیاید و پولم را پس بدهد.
او همراه پسر دایی اش و پسر خردسالش سر قرار آمد. اما به محض اینکه 
با من روبه رو شــد به ســمتم ســنگ پرتاب کرد که شیشه ماشینم شکست 
بعد اســلحه کشــید و می خواست مرا بکشد. من می خواســتم اسلحه را از 
دست او بگیرم که در این کشمکش ناخواسته یک تیر به پهلوی او شلیک 

شد. من اتهام قتل عمدی را قبول ندارم.
در پایان جلسه قضات دادگاه وارد شور شدند و با توجه به انکار قتل از سوی 
متهم، پرونده را از موارد لوث تشــخیص داده و حکم به برگزاری مراســم 

قسامه صادر کردند.
با این حکم، اولیای دم ۵۰ نفر از بستگان نسبی خود را برای ادای سوگند به 

دادگاه معرفی کردند و آنها همگی قسم خوردند که این مرد قاتل است.
بدیــن ترتیــب در پایــان جلســه قضــات وارد شــور شــدند و بــا توجــه بــه 
مدرک های موجود در پرونده و برگزاری مراســم قســامه وی را به قصاص 

محکوم کردند.

گــروه حــوادث / راننــده یک دســتگاه خودروی اپتیمــا که با ســرعت بالایی در 
حرکــت بود پــس از برخورد با خودروی آمبولانس امدادگــران و افرادی که در 
حال تماشای یک صحنه تصادف دیگر در کرج بودند باعث مرگ یک نفر و 

مصدومیت بیش از 1۰ نفر شد.
»مجتبی خالدی« ســخنگوی اورژانس کشــور در این باره بــه خبرنگار حوادث 
»ایــران« گفت: ســاعت ۰1:2۰ بامداد جمعــه یک مورد حادثــه تصادف بین 
یک دستگاه پژو ۴۰۵ و یک دستگاه نیسان در بلوار شورای کرج به سامانه 11۵ 
سازمان اورژانس کشور اطاع داده شد که بافاصله آمبولانس به محل حادثه 
اعزام شد. در زمانی که امدادگران اورژانس در حال امدادرسانی به مصدومان 
این حادثه بودند و عده ای نیز در محل جمع شــده و در حال تماشــای صحنه 
تصــادف بودنــد، ناگهــان یــک دســتگاه خــودروی اپتیما با ســرعت بــالا وارد 

جمعیت حاضر شد و سپس با آمبولانس برخورد کرد و متوقف شد.
وی در ادامــه افــزود: 2 نفــر از افرادی که تماشــاگر این حادثــه بودند بر اثر این 
برخورد بشــدت آسیب دیده و قطع عضو شــدند و تکنسین های اورژانس نیز 
آسیب دیدند. در نهایت 1۰ نفر از افرادی که در این حادثه آسیب دیده  بودند 
به بیمارستان منتقل شدند اما یک نفر از مصدومان در بیمارستان فوت کرد 
و عابر دیگر نیز در بخش مراقبت های ویژه بســتری شــد. 2 تکنسین اورژانس 
و ســه مصــدوم حادثه اول نیز از بیمارســتان مرخص شــده اند. امــا ۳ نفر نیز 

همچنان در مرکز درمانی تحت درمان هستند.
خالــدی در مــورد وضعیــت راننــده اوپتیما بــه »ایــران« گفت: راننــده پس از 
تصــادف دچار مصدومیت شــده اما در مــورد اینکه در زمــان تصادف حالت 

عادی داشته یا نه باید بررسی شود.

 بازداشت آهنگساز زیرزمینی
 به اتهام آدم ربایی

راز مرگ دختر نوجوان  در اعترافات راننده پرشیا

 تصمیم رئیس قوه قضائیه برای پرونده مرد دستفروش

 حکم قصاص
بعد از مراسم قسامه 

 فرار سارق خودرو با

پسـر 2 سـاله
خودروی اوپتیما 

تماشاچیان یک تصادف را  زیر گرفت

شلیک شبانه به مرد رهگذر 
گروه حوادث/ شــلیک گلوله از سوی سرنشــینان دو خودرو که در حال 
تعقیــب و گریز در یکــی از خیابان های پایتخت بودنــد، مرد جوانی را 

راهی بیمارستان کرد.
به گزارش خبرنگار حوادث  »ایران«، ســاعت 11 شب سه شنبه گذشته 
گــزارش مجروح شــدن مرد جوانی بــه بازپرس کشــیک قتل پایتخت 
اعــام شــد. به دنبــال اعام ایــن خبر، تحقیقــات به دســتور بازپرس 
شــعبه یازدهم دادســرای امور جنایی تهران آغاز شد. در بررسی های 
اولیه مشــخص شــد کــه مرد جــوان از ناحیه پــای چپ مــورد اصابت 

گلوله قرار گرفته است.
او بافاصله به اتاق عمل منتقل شد و پس از جراحی به پلیس گفت: 
برای درمان بیماری از یکی از شــهرهای شمالی به تهران آمدم. شب 
حادثــه در نزدیکی میدان نارمک در حال عبور بودم که متوجه شــدم 
دو ماشــین در حــال تعقیــب و گریز هســتند. در حین تعقیــب و گریز 

اقدام به تیراندازی کردند و تیری به پای من اصابت کرد.
بدیــن ترتیــب بازپــرس مصطفــی واحــدی دســتور داد تــا عامــان 
تیراندازی شناسایی و دستگیر شوند. همچنین دوربین های مداربسته 

اطراف محل تیراندازی بازبینی شود.

7 کشته در سقوط به کانال آب 
گــروه حوادث/ هفــت عضو یک خانــواده خوزســتانی پــس  از واژگونی 

خودرو به داخل کانال آب سقوط کرده و جان باختند.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایران«، ســاعت 2:1۰ بامداد جمعه یک 
دســتگاه ســواری ســاینا در ۳۰ کیلومتــری جــاده دارخوین به شــادگان 

ناگهان واژگون شد.
ســرهنگ رضا دولتشــاهی، فرمانده پلیس راه استان خوزستان در این 
بــاره بــه ایرنا گفــت: پس  از واژگونی خودرو، سرنشــینان بــه داخل یک 
کانال انتقال آب در کنار جاده پرت شده که همگی دچار خفگی شدند 

و جان باختند. این افراد یک مرد، چهار زن و 2 بچه بوده اند.
علت اصلی تصادف، بی توجهی راننده به جلو به دلیل خواب آلودگی 
و نیــز نصــب نشــدن حفاظ و جــان پناه روی پــل توســط اداره راه بوده 
است. مجتبی خالدی سخنگوی اورژانس کشور نیز درباره جزئیات این 
حادثه گفت: در ســاعت ۰1:19 بامداد در محور شــادگان- دارخوین در 

آبادان یک دستگاه خودروی ساینا به کانال آب سقوط کرد.
وی با بیان اینکه بافاصله ۳ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام 
شد، ادامه داد: متأسفانه هر ۷ سرنشین این خودرو در این حادثه جان 

خود را از دست داده اند.

راز  مبهم شیء نورانی در میامی  
گروه حوادث/  مشــاهده شــیء نورانی در کاته های شــرقی میامی و در 
روســتاهای هم مرز با اســتان خراســان شــمالی همچنان در هاله ای از 

ابهام مانده است.
بــه گــزارش مهــر، ســاعت 2۰ شــامگاه چهارشــنبه، شــیء نورانــی در 
کاته هــای شــرقی شهرســتان میامی رؤیت شــد و مــردم محلی برای 
دقایقی طولانی حرکت آرام و کند آن را با چشم نظاره و حتی برخی از 

این اتفاق تصویربرداری کردند.
همزمانی این پدیده با بارش شــهاب ســنگی که از قبل توســط انجمن 
نجــوم ایــران و همچنیــن اســتان ســمنان مطرح شــده بود، نخســتین 
گمانه زنی ها را به این ســمت مطرح کرد که شی ء نورانی شهاب سنگ 

بوده است.
مایــری فرماندار میامی نیز در اظهارنظــری با بیان اینکه احتمالًا این 
شــیء نورانی یک شــهاب ســنگ اســت، گفت: باز هم بایــد تحقیقات 
بیشــتری کرد اما این احتمال وجود دارد که شــیء نورانی شهاب سنگ 

بوده باشد.
دیگر اظهارنظر درباره این شــیء از ســوی انجمن نجوم استان سمنان 
مطرح شــد. انجمن نجوم طی اطاعیه ای عنوان کرد: آنچه مشــاهده 
شــده احتمــالًا یــک پروژه فضایــی در حال تســت یا یک زبالــه فضایی 
بوده، زیرا ســرعت شیء نورانی مشاهده  شده در میامی، بسیار کم تر از 

سرعت شهاب  سنگ بوده است.
این موضوع اما با ورود فرمانده ســپاه شهرســتان میامی ابعاد تازه ای 
پیــدا کــرد. ســرهنگ کشــاورزیان گفــت: شــیء نورانــی ایجاد شــده، در 
مناطق بین استان سمنان و خراسان شمالی واقع در کاته های شرقی 
به ســمت جاجرم مشاهده و تعدادی از ساکنان این منطقه صدا و نور 
ناشی از انفجار را شنیده و دیده اند. ضمن اینکه هیچ دلیل محکمی از 
منشــأ تولید صدای انفجار این شــیء نورانی در آسمان وجود ندارد اما 

تحقیقات درباره شیء نورانی ایجاد شده ادامه دارد.
مقامــات اســتان ســمنان تاکنــون دربــاره این موضوع واکنشــی نشــان 
نداده اند. به نظر می رســد منشــأ اصلی این پدیده هنوز برای مسئولان 
اســتانی نیز ناشــناخته اســت و اظهارنظر درباره این موضــوع به زمان 

اطاع یافتن قطعی از دلیل آن موکول شده است.


